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گزارش

گزارشی کوتاه از یک کار قشنگ در اهواز که 40کودک مبتلا به سرطان را به زندگی امیدوارتر می کند  

درخت را با قلب می کارند نه با دست!

مجتبی طحــان| گیله مرد گفــت: خدا 
قبول کند. به دســتانش نگاه کــرد، درختی 
کاشــته بود! شــنیده ای که می گویند درخت 
را با قلب می کارند نه با دســت؛ وه که چه زیبا 
گفته اند! درخت طلای ســبز زمین اســت که 
همه انســان ها برای ادامه حیات به وجود آن 
نیازمندنــد. می گویند اگر به دنبــال لحظاتی 
دل انگیز هستی، به ســبزی و زیبایی درختان 
بنگر و اگر طالب روحی آرام و ســیال هستی، 
درخت بــکار و بدان کــه کام دل به بــار آرد. 
راســتی درخت نماد امید به زندگی نیز هست 
با رحمت و رأفتی سرشار که تمام وجودش را 
به دیگران هدیه می دهد. درخت که می کاری، 
نیت ســلامتی کن نه بــرای خود کــه برای 
تمام موجــودات، خوبی که کنــی، به خودت 
برمی گــردد. اما بهانــه نگارش ایــن گزارش 
برمی گردد به کار قشــنگی که در اهواز انجام 
شــد! 40نهال کاشته شد با دســتان کوچک 
40کودک سرطانی و به نام خودشان، 40نهال 
به امید سلامتی بچه ها، 40 نهال برای این که 
به بچه ها امید مبارزه با این بیماری جانفرسا را 
بدهد. اگر صاحب فرزند باشی، درک می کنی 
که حتی یک بیماری ســاده را هم نمی توانی 
برایش تحمل کنی؛ فرزند که داشــته باشی، با 
بچه های بیمار این مرزوبوم همدردی می کنی. 
داوطلبــان هلال احمر اهــواز ایــن برنامه را 
ترتیب دادند تا به بچه های ســرطانی بگویند: 
بچه های مهربان و بیمار، مثل درخت باشــید، 
با ریشــه های محکم همواره رشد و نمو کنید، 

میوه بدهید و به روزگار بپایید. 
 فصل بهار 

در خوزستان شروع شده است
اگرچه در بســیاری از نقاط کشور در فصل 
زمســتان هوای ســرد با برف و کولاک جاری 
می شــود، اما در خوزســتان و مناطق جنوبی 
ایران، فصل گلگشــت و وقت گذرانی در دامان 
ســبز طبیعت اســت، چراکه بعــد از 9ماه از 
عبور هوای گرم و ســوزان، بالاخــره نوبت به 
فصل بهار می رسد. در این روزهای بهاری هم 
کاشــت طلای ســبز در جای جای خوزستان 
آغاز می شــود و تا پایان فروردین ادامه خواهد 
یافت. جوانــان هلال احمر خوزســتان نیز به 
بهانــه حمایــت از محیط زیســت برنامه های 
متنوعی را اجرا می کنند. برنامه هایی متعدد و 
خلاقانه که نشــان از تبلور روح بشردوستی در 
این جمعیت مهرورز داشــته و دارد. باید گفت 
هلال احمری ها برای رفاه اجتماعی و تسکین 
آلام بشری در هر حیطه ای وارد شوند، دردی 
از دردهای جامعه را می کاهند و در یک کلام، 
فعالیت های شــان رنگ و لعاب خدایی دارد و 
چون که از عمق جــان برمی آید، لاجرم بر دل 

می نشیند.
40نهال به امید سلامتی 40کودک 

سرطانی در اهواز
رئیس جمعیت هلال احمــر اهواز می گوید: 
برای نخســتین بار بــا همــکاری جوانان این 
جمعیــت، شــهرداری منطقــه 2 اهــواز و 
بیمارستان شفای شهرستان، 40نهال توسط 
40کودک مبتلا به ســرطان کاشته شد. سید 
فتح اله  هاشــم نژاد با بیان این کــه نهال هایی 
که کاشته شــده همگی از گونه های ثمرده و 
درختان میوه اســت، عنوان می کند: کنار هر 
نهال پلاکی به نام کودکی که نهال را کاشــته، 

نام گذاری شده است.
او با اشــاره به کاشــت این نهال ها در کنار 
ســاختمان کتابخانه مرکزی اهــواز به عنوان 
یک کار فرهنگی می افزاید: ایــن کار با هدف 
کاشته شدن بذر امید در قلب هر کودک مبتلا 
به ســرطان اســت که برای مبارزه با بیماری 
خود، امید خود را از دست ندهد و برای داشتن 

فردایی بهتر مبارزه کند.
هوای سالم، عمر بیشتر

مشــارکت در اجــرای طــرح جنگلانه نیز 
ازجملــه کارهای خــوب و دلپســند جوانان 
هلال احمــر بهبهان بوده اســت. سرپرســت 
جمعیــت هلال احمــر شهرســتان بهبهان با 
اشــاره به حفظ محیط زیســت به عنوان یک 
وظیفه انسانی و شــهروندی می گوید: با توجه 
به این که زندگی بشــر به سمت ماشینی شدن 
می رود و عدم رعایت اصول محیط زیست برای 

طبیعت بســیار مضر است، جوانان هلال احمر 
شهرستان با هدف توســعه جنگل ها و مراتع 
و عینیت بخشــی به شــعار »هوای سالم، عمر 
بیشــتر« این طــرح را همپای مــردم دیگر 
شهرستان آغاز کردند. مهران مرادی بهبهانی با 
بیان این که در این طرح هر یک از اعضا به نیت 
داشــتن فردایی بهتر با هوایی پاک، یک نهال 
را کاشــتند، تصریح می کند: طرح جنگلانه در 
شهر تشان از توابع شهرستان بهبهان با کاشت 
نهال اجرا شــده اســت. او با تجلیــل از اقدام 
خداپسندانه اعضای جوان جمعیت هلال احمر 
بهبهان از همشــهریان محترم خواست ضمن 
رعایت اصــول محیط زیســتی در تفریح های 
پایان هفته، با کاشت نهال برای فرزندان خود 
به فردایی آبادتر برای این مرزوبوم بیندیشند. 

 آغاز زندگی مشترک
  زوج جوان هلال احمر ایذه با کاشت نهال

 در طرح جنگلانه
سرپرست جمعیت هلال احمر ایذه نیز اظهار 
می کند: طــرح جنگلانه با حضــور کارکنان، 
جوانان، امدادگران و نجاتگــران، داوطلبان و 
اعضای شورای اجرایی هلال احمر ایذه و جمع 
زیادی از دوستداران طبیعت در منطقه اتابکی 

هلایجان این شهرستان برگزار شد.
غلامرضا امین می افزاید: در این طرح تعداد 
زیادی نهال بلوط توســط شرکت کنندگان در 
این منطقه گردشــگری کاشته شد. او با اشاره 
به ضــرورت اجرای طرح جنگلانــه به ویژه در 
جنگل های رو به نابــودی بلوط گفت: با توجه 
بــه زوال و نابــودی بســیاری از جنگل های 
حــوزه زاگرس، بروز بیماری خشــکی بلوط و 
برداشت بی رویه از مناطق زاگرس نشین برای 
استفاده روزمره، این طرح با هدف احیای این 
منابع خدادادی اجرا شــده است. او می گوید: 
در حاشــیه طرح جنگلانــه کــه در منطقه 
حفاظت شــده تنگ اتابکی هلایجــان برگزار 
شــد، یک زوج جوان هلال احمــری زندگی 

مشترک خود را با کاشت نهال آغاز کردند.
حضور فعالانه جوانان هلال احمر دشت 

آزادگان در جنگل میشداغ 
رئیس جمعیت هلال احمر دشــت آزادگان 
نیز با اشــاره به حضــور پرشــور جوانان این 
جمعیت در مراســم جنگلانــه می گوید: این 
مراســم با حضور فرماندار و رؤســای ادارات 
شهرســتان در جنــگل ام الدبــس در منطقه 
میشــداغ برگزار شد. یاسر ســاعدی با اشاره 
به ضرورت درختکاری در اســتان خوزستان 
به عنوان یکی از اســتان های گرم و خشــک 
کشور اظهار می کند: یکی از مهم ترین کارهای 
ما باید در راســتای حفظ محیط زیست باشد، 
زیرا یک جوان هلال احمری به عنوان یک فعال 
اجتماعی در همه عرصه ها باید توان خود را به 

نمایش بگذارد.
او با تأکیــد بر ضــرورت انجــام این عمل 
خداپسندانه تصریح می کند:   با توجه به وجود 
پدیده ریزگردها در سال های اخیر، درختکاری 
می توانــد به تثبیــت شــن های روان کمک 

شایانی کند.
نهال هایی کوچک با خاطراتی بزرگ

رئیــس جمعیــت هلال احمرشهرســتان 
باغملــک نیــز از کاشــت نهــال توســط 
اعضــای جوانان ایــن جمعیت به مناســبت 
هفتــه درختکاری خبــر می دهد. محســن 
شــیخی علیزاده، با اشــاره بــه فرمایش مقام 
معظم رهبری مبنی بر این که برای سرســبز 
نگه داشتن کشور باید نهضتی فراگیر برپا شود، 
اظهار می کنــد: جنگل ها یکــی از ثروت های  
مهم، اساسی و ملی هر کشور به شمار می آیند.

او با بیــان این که درختان بــا توجه به عمل 
تولید اکسیژن نقشی مهم و حیاتی در زندگی 
انســان ها ایفــا می کنند، می گویــد: جذب و 
کاهش گاز کربنیک و ســایر گازهای سمی و 
نیز کاهش بروز پدیده گردوغبار، حفاظت آب و 
خاک، پیشگیری از وقوع  سیل و تنظیم درجه 
حرارت محیط  فقط بخش کوچکی از عملکرد 
جنگل ها را نشــان می دهــد. رئیس جمعیت 
هلال احمرشهرســتان باغملــک با اشــاره به 
نقش شهدای والامقام در پیشبرد اهداف نظام 
اســلامی بیان می کند: اعضای جــوان در این 
مراســم نهال های خود را به یاد شهدای مدافع 

حرم کاشتند.

ســیدعباس میراحمدی| نقــد نظریه های 
مختلــف در رهیافــت حرکت پرشــتاب شــهر و 
شهرنشــینی از یک ســو و ملاحظات شهروندی 
از ســویی دیگر مــا را بر آن می دارد کــه جدای از 
رویکردهای بوم شناختی، معماری و حتی جمعیتی 
به این نکته توجه داشته باشیم که بررسی موضوع 
شهروندی بدون همگرایی این موارد با رویکردهای 

فرهنگی و اجتمایی کارساز نخواهد بود. 
گروهی از اندیشــمندان مکتب شیکاگو نظریات 
مدونی نســبت به شــهر ارایه کرده انــد و در بین 
اندیشــمندان اســلامی می توان از ابن خلدون نیز 
که مباحث ارزشــمندی در رابطه با شهر در کتاب  
المقدمــه دارد نام برد کــه به گفته جــرج ریتزر 
در کتــاب نظریه جامعه شناســی خود اشــاره به 
تاثیرگذاری این اندیشمند درخصوص شهرنشینی 

دارد.
بحــث  ضــرورت  امــا 
نه تنها  انسانشــهر  پیرامــون 
اندیشــمندان  نظریــات  در 
اجتماعــی موردنظر اســت، 
بلکه انسان شــهر یک موضوع 
چند بخشــی اســت، هرچند 
در ایــن تحقیــق از نظریات 

جامعه شناختی بهره برده ایم.
بعد از انقلاب صنعتی و قرن 
نوزدهــم به بعد با گســترش 
دســتاوردهای فناورانه بشر از 
یک سو و از ســویی دیگر سیر 
مهاجرت از روســتا به شــهر 
شــاهد دگرگونی در الگوهای 
هســتیم،  بشــری  زندگــی 
به گونــه ای که اگر در روســتا 
روابط براساس عاطفه جمعی و 
محلی و با شعور جمعی صورت 
می پذیرد  و افراد دارای علایق 

مشترک و نزدیک هســتند، حتی دلبستگی های 
آنان به کار جدای از نیازهــای اولیه حکایت از یک 
همبســتگی و ارتباط متقابل کــه محصول کنش 
متقابــل اســت، دارد. به عنوان مثال در برداشــت 
محصول کشــاورزی عمدتا یک کار جمعی صورت 

می پذیرد. 
آمار هــای منتشــره حاکــی از این اســت که 
70درصدجمعیت ایران در شــهرها ساکن هستند 
اما آیا این بدان معناســت که به همیــن میزان از 
توسعه شهرنشینی توأم با نظام های دموکراتیک را 
که در آن افراد به حقوق یکدیگر احترام می گذارند 
و نظم عمومی و آسایش افراد در آن محترم شمرده 

می شود، شاهد هستیم؟
بنابرایــن تغییر الگوهای زندگی و شهرنشــینی 
درحالی که مدنیت شــهری در آن نمــود چندانی 
ندارد، آســیب های زیادی به ســاکنان شهر وارد 

خواهد کرد.
1- انــزوای افراد در شــهر به دلیل نداشــتن یا 
 کمبود روابط شخصی، 2- وجود روابط غیرشخصی
 3- وجــود فاصله اجتماعــی، 4- وجود گروه های 
 ثانویه، 5- تراکم و عدم تجانس جمعیت شــهری

 6- نبود همبســتگی یا کمبــود آن در دوره های 
 بحــران، 7- جداســازی و تفاوت یابــی افــراد
 8- بالابــودن درجــه پذیــرش تفــاوت بــدون 
ایجــاد تنــش، 9- افزایش یافتــن نهادهای تعلق 
اجتماعی و حاشیه شدن خانواده، 10- تفاوت یابی 
 شدید شــیوه های زندگی بنابر همســایگی بودن

11- تفاوت یابــی شــدید رفتارهــا و ذهنیت هــا 
اجتماعــی مبــادلات  شــدید  افزایــش   -12 

 13- چندگانگــی و شاخه ای شــدن نقش هــای 
اجتماعی، 14- جایگزینی سازوکارهای بازنمود در 
جای روابط سنتی اتحاد و تجمع بر پایه عقل سلیم 

و 15- رشد فردگرایی.
اما در شــهرها نه تنها رویکردهای بوم شــناختی 
تمایزات فــراوان دارد، بلکه روابــط اجتمایی نیز 

وارونه اســت. حال بد نیســت یک مطلب حاشیه 
را نیز یــادآوری کنم که همه این موارد درســت و 
در جای خود قابل بررسی اســت اما در کشورهای 
جهان سوم و کشــورهای درحال توسعه که عمدتا 
الگو های شهری ملغمه ای اســت، از زندگی سنتی 
و شــهری و ترکیب ناموزونی که در روابط بین آنها 
نیز حکمفرماست، چیزی شبیه گرفتارشدن میان 

ترافیک در یک بزرگراه است.
به عقیده ورث نسبت کل جمعیتی که در شهرها 
زندگی می کند، میزان شهری بودن دنیای معاصر را 

به طور دقیق و کامل نمی سنجد.
تاثیراتی که شــهرها بر زندگی اجتماعی انسان 
می گذارند زیادتر از آن اســت که نسبت جمعیت 
شــهری نشــان می دهد، زیرا شــهر نه تنها به طور 
فزاینده ای سکونتگاه و کارگاه انسان امروزی است، 
بلکه مرکز نوآوری و نظارت بــر زندگی اقتصادی، 
سیاســی و فرهنگــی اســت که 
دورتریــن اجتماعــات جهــان را 
به مدار خــود کشــیده  و نواحی 
گوناگــون ملت هــا و فعالیت های 
مختلــف را به صــورت یک جهان 

هستی درهم بافته است.
بنا بــر نظریه ورث افــراد روابط 
عمدتــا کاری با هم دارنــد که به 
عنــوان مرتفع کننــده نیازهــای 
یکدیگر معنا پیدا می کنند و بدین 
گونه دورتریــن اجتماعات با توجه 
به نیازهای افراد به یکدیگر متصل 

می شوند.
بررســی های ورث در جامعــه 
آمریــکا در ســال هایی کــه او در 
دانشگاه شــیکاگو بود شاید در آن 
روزها کمــی مبالغه آمیــز به  نظر 
می رسید اما گسترش شهرنشینی 
بالطبع باعث ضعیف شدن پیوندها 
در جامعه ارگانیــک و به وجود آمدن حس  رقابت و 
تسلط شد که به قول گیدنز ضرورت نظارت رسمی 

را موجب شد.
نیکلاس اســپاکمن، از دیگر محققانی است که 
دارای رویکرد جبرگرایانه در مورد زندگی شــهری 
بوده، او معتقد اســت که در الگوی رفتار اجتماعی 
در شهر، به لحاظ ساختاری )اجتماعی(، تعداد زیاد 
گروه های ثانویه، اتحادیه ها و تماس های زودگذر بر 
تعداد کم گروه های اولیه، اجتماعات و روابط دایمی 
غلبه دارد. در همین الگو به لحاظ رفتاری )فردی(، 
آزادی، فردیــت، عقل گرایی، رســمیت، عمومیت 
و خودنمایــی بــر محدودیت، همنوایــی با جمع، 

احساسات، صمیمیت و تواضع غلبه دارد.
زندگی شهری از خودبیگانه در بینش زیمل

زیمل معتقد اســت در جوامع امروزی با افزایش 
و پیچیدگی تقســیم کار بین حلقه های اجتمایی 
که فرد در آن قرار دارد و گســترش مراودات پولی، 
بیــن فرهنگ عینــی )تمام ســاخته های مادی و 
غیرمادی( و فرهنگ ذهنی )اندیشــه و تفکرات( او 

فاصله ایجاد می شود.
از نظر زیمل فرهنگ عینــی در دوران مدرن به 
سمت اســتقلال و جدایی هرچه بیشتر از فرهنگ 
ذهنی ســوق می یابد که از آن به عنــوان تراژدی 
دوران مدرن نام می برد. زیمــل تأثیر اقتصاد پولی 
و تکیه بر روابط مالی گسترده را بر مدرنیته زیانبار 
تلقی می کند که ســرانجام موجب ازخودبیگانگی 

می شود.
به نظر وی در جامعه مدرن استفاده از پول موجب 
تغییر جامعه می شود. ارزش پول مبتنی بر این باور 
عقلانیت اســت که می توان از ارز برای خرید کالا 
استفاده کرد. پول در قلمرو اقتصاد هم باعث ایجاد 
فاصله از اشیا می شــود و هم ابزاری است برای رفع 
این فاصله. همین که پول کافی به دســت آوردیم 
می توانیم فاصلــه خود را با اشــیا از میان برداریم. 
ارزش هر شــی ء بســتگی به میــزان مطلوبیت و 

دســترس پذیری آنان دارد. پــول در فرآیند خلق 
ارزش، پایه های گســترش بــازار، اقتصاد مدرن و 
ســرانجام جامعه ســرمایه داری را فراهم می آورد. 
زیمل همچــون مارکس به نظام ســرمایه داری و 
مشــکلات اقتصاد مبتنی بر پول می اندیشــید. اما 
زیمل مشــکلات اقتصادی روزگار خــود را تجلی 
خاص و از مسائل فرهنگی عام تر قلمداد می کند... 
زیمل ســاختار اقتصادی را بخشی از ماهیت عینی 
بزرگتر جامعه می دانســت که ماهیت ذهنی انسان 
را بیگانه می ســازد. از نظر او، ماهیت عینی جامعه 
که اقتصاد را دربرمی گیرد، ذاتی زندگی بشر است 

و تغییرناپذیر.« 
 در کلان شــهر ها مــا بــا تاثیــرات حســی و 
دگرگون کننده روبه رو هســتیم، در این شهرها با 
ترافیک سنگین، فعالیت های گوناگون و بی شمار،  
تابلوهای متنوع فروشــگاه ها، آگهی ها و تبلیغات 
گوناگون و متنوع و... روبه رو هستیم که این اشکال 
و فرم های زندگی کلان شهری باعث جلب توجه ما 
می شود. برای زندگی در این شــهر تنها عقلانیت 
و کاربرد نیروهای عقلانی چون )محاســبه پذیری، 
وقت و نظم( بســیار امکان پذیر اســت، در غیر این 
صورت زندگی در این کلانشهر ها میسر نیست. در 
مقابل در شهرهای کوچک یا حومه، زندگی نسبتا 
کند و آهســته اســت، پیوندهای عمیق عاطفی با 
دیگران در ســطوح ناخودآگاه امکان پذیر اســت، 
به نظر زیمل عقل گرایی  نخستین وجه ممیزه فرد 

کلان شــهری از یک روســتایی 
اســت، در مقاله کلان شــهر و 
حیات ذهنی  زیمل در توصیف 
ایــن نیــروی منعطــف چنین 
می نویســد: »عقل در لایه های 
بالاتر و شفاف تر روان جای دارد 
و منعطف ترین  نیــروی درونی 
ما اســت. عقل برای سازگاری با 
تغییر و تضــاد پدیده ها نیازمند 
شوک و انقلابات درونی نیست. 
ذهنی که محافظه کارتر اســت 
فقط از طریق چنیــن انقلاباتی 
اســت کــه می تواند بــا آهنگ 
کلان شهری وقایع سازگار شود. 
بنابراین نوع انسان کلان شهری  
که البته  هزار نــوع دارد، اندامی 
را پــرورش می دهــد کــه از او 
در مقابــل وقایــع تهدیدکننده 
تناقضــات محیــط بیرونی که 
می تواند وی را ریشــه کن سازد، 

محافظت کند. او با مغز خود واکنش نشان می دهد، 
نه با قلب خود.

شهرنشینی در بینش لوفبور
اما لوفبور شهرنشــینی را دارای شکلی ذهنی و 
اجتماعی می داند که هــم در آن زمان و هم مکان 
جایگاه ویژه ای دارد، در سایه زمان و مکان است که 

فرهنگ شکل می گیرد.
در اصل لوفبور بین فضــای فیزیکی و اجتماعی 
شــهر تفاوت قایل اســت و معتقد است اگر فضای 
فیزیکی را معماران و مهندســان طراحی می کنند 
اما فضــای اجتماعی را خود مردم که متشــکل از 
هنرمندان، فلاسفه و سیاستمداران هستند، شکل 
می دهند. اتوپیای لوفبور شــهری اســت که در آن 
فرصت تقویت می شود و رشد فرهنگ جامعه بشری 
امکان پذیر اســت. او به همین دلیل تکنوکراســی 
را مورد حمله قــرار می دهد که بــا ایجاد صنعت و 
تکنولــوژی بیش از هرچیز به فرهنگ آســیب زده 

است.
 )Le droit à la ville( در کتاب حق شهر
لوفبور به وضوح مشخص می کند که در یک جامعه 
مدنی انسان در قبال شهر خود حقی دارد و شهر نیز 

جایی است که حقوق افراد در آن رعایت می شود.
در تحقق حق شهر خلاقیت، پویایی و بکارگیری 
استعدادهای فرد در محیط پیرامونش به  کار گرفته 

می شــود و صرفا اجراکننده دســتورات نیســت. 
بنابراین انسان ساکن در این شهر دچار روزمره گی 
نمی شــود و می تواند نقش های متفــاوت را تجربه 
کند. او در چرخه تصمیم گیــری و برنامه ریزی در 
شــهر نقش دارد، بنابراین خود را موثر پنداشــته و 
دچار ازخودبیگانگی نمی شــود. فلوبر شهر را جایی 
ترسیم می کند که در آن ارزش مصرف و مبادله  در 

یک رابطه تولید به یکدیگر وصل می شوند.
ارزش مصرف به روابط فیزیکی و انســان اشــاره 
دارد و ارزش مبادلــه قیمــت کالای تولید شــده 
است که ســرمایه داری با شــیوه های متنوع خود 
در جســت وجوی بالابــردن ارزش کالای تولیــد 
شده اســت، بنابراین در این رابطه فضاهایی که رخ 
می دهد براساس معیارهای ســرمایه داری و عمدتا 
کالایی اســت ولی این  با معیارهای یک شهر کامل 
دارای فضاهای تاریخــی، هنری، ادبــی و فراتر از 
یک جامعه صرفا مصرف کننده اســت. شــهری که 

خلاقیت افراد در آن مغفول نمی ماند.
به طور خلاصه می توان اینچنین اســتنباط کرد 
که الزامات اقتصاد سرمایه داری به ایجاد یک سری 
)فضاهــای انتزاعــی( می انجامــد کــه دولت ها و 
مدیریت های سیاسی در تولید و گسترش آن نقش 
دارند هرچند این فضاها چهره آراســته و صلح آمیز 

دارند اما ذاتا خشن هستند.
به زعم منشــأ اجتماعی متفاوت، شــکل گیری 
شهرها در جهان جدید عملا شکل جدیدی از فضای 
اجتماعی است که قدرت سیاسی 
آن را شکل داده اســت: آمریت 
خشــونت در خدمــت اهــداف 

اقتصادی.
 1968 مقالــه  در  لوفبــور 
می گوید: حق به شهر را نمی توان 
حقــی ســاده و قابل مشــاهده 
دانســت یا آن را بازگشــتی به 
شــهرهای ســنتی تلقــی کرد 
)حق شــهر( تنها با دگرگونی و 
بازســازی حق زندگی شــهری 
قابــل تعریــف اســت. برهمین 
اســاس او معتقد است: حرکت 
اجتماعــی بر حرکت سیاســی 

ارجحیت دارد.
سیاست گرچه لازم است ولی 
کافی نیســت. سیاســت زمانی 
که می خواهد اجرا شــود، تغییر 
محتــوا نمی دهد، تنهــا نیروی 
اجتماعی می تواند چنین تجربه 
سیاســی و دیرینه ای را تحقق بخشد و تنها نیروی 
اجتماعی می تواند مسئولیت تحقق برنامه ای را که 

به جامعه شهری متعهد باشد، به عهده بگیرد.
بنابراین انسان شــهر یک شــهر فرصت ساز برای 
شهروندان است که در کنار مسائل زیستی و رعایت 
قواعد مهندســی معماری در آن تحولات فرهنگی، 
اقتصــادی و اجتماعی را نه شــبکه ای از بنگاه های 
سرمایه داری بلکه خود مردم هدایت می کنند و در 

پویایی و خلاقیت آن سهیم هستند.
برخورداری شهر از مواهب توسعه اجتماعی تمام 
سطوح افراد شهرنشــین را دربرمی گیرد، عدالت در 
تمام ابعاد زندگی، بهداشــت و درمان، امنیت کامل 
و بکارگیری اســتعدادهای افراد تمام ســاکنان را 

دربرمی گیرد.
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چرا حرکت اجتماعی بر حرکت سیاسی ارجحیت دارد؟

انسان شهر
   بررسی موضوع شهروندی بدون  همگرایی رویکردهای بوم شناختی، معماری و جمعیتی  بی معنی است

تاثیراتی که شهرها بر زندگی 
اجتماعی انسان می گذارند 
زیادتر از آن است که نسبت 

جمعیت شهری نشان 
می دهد، زیرا شهر نه تنها 

به طور فزاینده ای سکونتگاه 
و کارگاه انسان امروزی است 
بلکه مرکز نوآوری و نظارت 

بر زندگی اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی است که دورترین 
اجتماعات جهان را به مدار 

خود کشیده و نواحی گوناگون 
ملت ها و فعالیت های مختلف 
را به صورت یک جهان هستی 

درهم بافته است

سیاست زمانی که می خواهد 
اجرا شود تغییر محتوا نمی دهد 
تنها نیروی اجتماعی می تواند 

چنین تجربه سیاسی و 
دیرینه ای را تحقق بخشد و 

تنها نیروی اجتماعی می تواند 
مسئولیت تحقق برنامه ای را که 
به جامعه شهری متعهد باشد به 

عهده بگیرد

به زعم منشأ اجتماعی متفاوت، 
شکل گیری شهرها در جهان 
جدید عملا شکل جدیدی از 

فضای اجتماعی است که قدرت 
سیاسی آن را شکل داده است: 

آمریت خشونت در خدمت 
اهداف اقتصادی


